
اعتماد بر الطاف کارساز کنید!
سخن در آثار طبی ساده و عمومی محمد زکریای رازی 
بود. می رسیم به «قصِصُ و حکایاتُ المَرضیٰ». این کتاب 
حاوی روایت هایی جالب از معالجات مؤلف است که رازی 
در آن ها بیمار و بیماری او را به دقت وصف کرده و روش 
و فرایند درمان خود را توضیح داده است. در این کتاب، 
مثلا می خوانیم که او چگونه چشم دردِ ابوداوودِ سُتوربان 
یا آماسِ کلیه عبدا...نامی را علاج کرده است. این روایت ها 
دربردارنده نکاتی دقیق درباب چندوچون نمونه گیری و 
آزمایش و طریق تشخیص و مداوا هستند. موضوع «أطعِمةُ 
المَرضیٰ»، کتاب دیگر رازی، کم وکیف خوردنی های 
بیماران است. علامه برآن بود که خوردنی بیمار درحکم 
توشه مسافر است که هرگز نبایست از چندوچون آن غافل 
شد. برای اینکه به میزان اهمیت خوراک و خوردنی ها 
در پزشکی رازی پی ببرید باید بدانید که او چند تألیف 
دیگر نیز دراین زمینه دارد، ازجمله «منافعُ الأغذیة 
ها» (= سودهای خوراک ها و دورکردن  و دفعُ مَضارِّ
زیان های آن ها) و «تقدیمُ الفَواکه و تأخیرُها علی الطّعام» 
(= پیش داشتن میوه ها بر غذا و پس ماندن بر آن). آخرین 
اثر رازی که باید از آن یاد کنم و می گویند آخرین تألیف این 
پزشک بزرگ هم بوده است «برُء السّاعه» نام دارد. رازی 
این رساله را درباب بیماری های شایع، و درنهایت اختصار 
نوشته است، تا خواننده آن بتواند به سرعت درد خود یا 
دیگران را دوا کند؛ مثلا درباب هشتم این اثر می خوانیم که 
برای خلاص شدن از شر بوی بد دهان، درصورتی که سبب 
آن معده باشد، می توانیم مقداری برابر از مویزِ بی هسته 
و برگِ موردِ تازه را بکوبیم و درهم بیامیزیم و هر صبح 
به اندازه یک فندق از این ترکیب بخوریم. امیدوارم توانسته 
باشم نشان دهم که رازی چه اعجوبه ای بوده است! زنده یاد 
محمود نجم آبادی، نخستین پژوهشگر ایرانی درزمینه 
تاریخ پزشکی، که برخی از آثار این پزشک بزرگ تاریخ 
را ترجمه کرده و کتابی در شرح احوال و آثار او نیز نوشته 
است برآن بوده است که رازی به چند دلیل در تاریخ 
پزشکی سنتی یگانه است: رویکرد نقادانه اش، آثار متعدد 
و متنوعش، یادداشت های روزانه اش درباب بیماران، 
آزمایش هایش، داروهایی که می ساخته است، نیز شیوه 
تدریسش که بیمار را در حضور دانشجویان پزشکی و با 

کمک خود آن ها درمان می کرده است.
شماره امروز «شهرآرا» آخرین شماره آن در سال ۱۳۹۸ 
است، سالی سخت که برای ما ایرانیان با بلایای طبیعی 
آغاز شد و اکنون نیز درحالی دارد به پایان می رسد که 
ما گرفتار بحران کرونا هستیم، بحرانی که البته دیر یا 
زود مرتفع خواهد شد. گفتم «بحران»، برای اینکه این 
کلمه -که از همان تبار «بحر» است- دراصل به معنای 
«دورانِ اوجِ آشفتگیِ ناشی از بیماری» است؛ پس بحران 
درهرصورت بزرگ است، اما، همان طورکه بحر متلاطم و 
مواج سرانجام فرومی نشیند و آرام می گیرد، این اوج را 
نیز فرودی خواهد بود. دشمن نیرومند است، اما ما هم 
دیگر آن آدم های ناتوان ۱۰۰ سال یا ۱۰۰۰ سال قبل 
نیستیم؛ امیدوارم خواندن این یادداشت ها قدری این 
نکته را برایتان روشن تر ساخته باشد، و دریافته باشید که 
اکنون وضع کلی ما چقدر خوب است و چقدر هرروز دارد 
بهتر می شود. در این یادداشت ها که می شد حالاحالاها 
آن ها را ادامه داد، اگرچه اغلب کوتاه و گاهی پریشان، 
درباره مسائل بسیاری نوشتم و خواندید، درباره معنا 
و مصداق «بیمار» و «پزشک» و پیوند تنگاتنگ بین 
این دو، درباره میزان هراسناکی بیماری و اهمیت پزشک 
و پزشکی در گذشته های دور، درباره تطور و بسط معنایی 
«پزشک» و «طبیب» و کاربرد استعاری این کلمات که 
حتی بر اولیای دین نیز اطلاق شده اند، درباره بیرون آمدن 
پزشکان و پزشکی از زیر سلطه حکام و خواص، درباره 
نگارش کتاب های ساده و عمومیِ طبی برای توده مردم 
و سابقه و شیوه تألیف آن ها، درباره ... . حال می خواهم 
این هشتمین یادداشت را با نقل سخنانی از عالم آل 
محمد(ع) به پایان ببرم که ایشان «طب الرضا»، مشهور به 
هبیّه» (= «نامه زرین»، زیرا مأمون دستور  «ألرسالةُ الذَّ
داد آن را به آب طلا بنویسند)، را با آن ها آغاز کرده اند: 
«به درستی که خدای -گرامی و بزرگ است- تن را دچار 
بیماری نمی کند، مگر اینکه [پیش تر] آن را دارویی بسازد 
که بدان درمان می شود. هرگونه بیماری را گونه ای دوا 
هست، و چاره ای و نشانه ای.» ای اهل ایمان! «به جان 
دوست که غم پرده بر شما ندرد/ گر اعتماد بر الطاف 

کارساز کنید».
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نتقادها به هر م كارمندانش، وقتى ا
دليلى و در هر زمانى از صدا و سيما بالا 
مى گيرد؛ سازمان و خودشان را مرغ 
نند كه در هر  عزا و عروسى مى دا
حالتى قربانى انتقادها هستند. جدا از 
قبول كردن و نكردن اين گزاره به 
شكل عمومى، در مسئله شيوع بيمارى كرونا 
و در اين روزهاى سخت، صداوسيما كه بايد 
به عنوان خط مقدم نظام رسانه اى كشور هم 
در آگاهى رسانى و هم در مبارزه با شايعات و 
هم در اميدبخشى، حرفه اى تر و به روزتر از 
ساير رسانه ها عمل كند با بعضى اشتباهات 
بازى  براى  را  زمين  غريب،  و  عجيب 
رسانه هاى ديگرى كه دلشان زياد هم براى 
مردم نمى سوزد بازتر كرده است. در مطلب 
امروز به طرح چند پرسش از اين به اصطلاح 
مرغ عزا و عروسى در ايام كرونا مى پردازيم تا 
ببينيم ديگران اين مرغ را قربانى كرده اند يا 

خود با پاى خود به قربانگاه مى رود.

 !نه اولین، نه تنهاترین
اولين چيزى كه صداوسيما هميشه به ويژه 
از روزهاى اول شيوع بيمارى كرونا كاملا 
متوجه آن نبوده اين مسئله مهم است كه 
صداوسيما در خبررسانى نه اولين رسانه 
است كه مردم اخبار را در اولين لحظات از 
آن ببينند و بشنوند و نه  تنها رسانه اى كه در 
دسترس مردم است. اين مسئله باعث شد 
در اولين روزها كه براى قطع كردن زنجيره 
ابتلا روزهاى مهمى بود و همه از شبكه هاى 
اجتماعى مجازى مثل اينستاگرام و توييتر تا 
شبكه هاى تلويزيونى ضد جمهورى اسلامى 
به مردم هشدارهايى مى دادند، گزارشگران 
تلويزيونى با حضور در سطح شهر با طبيعى 
نشان دادن اوضاع، خيال مردم را كه بايد 
ناراحت مى بود راحت كنند. بعد از چند روز اما 
ناگهان فضاى صداوسيما تغيير كرد و دعوت 
به حضور در خانه شروع شد و باز هم هدف 
انتقاد، نه مسئولان كه مردم بودند! مردمى 
كه با بى احتياطى از خانه بيرون مى روند و 
خريد مى كنند و  سفر مى روند. حال آنكه در 
روزهاى گذشته همه هم و غم تلويزيون روى 
رد ماجرا بود، نه پيگيرى اصل ماجرا و گوى 
رقابت در همين روزهاى اول از صداوسيما 
ربوده شد و به دست رسانه هاى ديگر افتاد كه 
يا مثل شبكه هاى اجتماعى پر از فيك نيوزها 
يا همان اخبار جعلى براى جلب و جذب 
ند يا تلويزيون هايى هستند  دنبال كننده ا
كه از هيچ، همه چيز براى نااميد كردن مردم 
مى سازند چه برسد به اين روزها كه اوضاع 
چندان هم اميدبخش نيست. اين فشل 

بودن صداوسيما و نداشتن سياست واحد 
در اطلاع رسانى كار را به جايى رساند كه 
استاندار خراسان رضوى در گفت و گويى با 
شبكه استانى گفت: «از رسانه ملى بسيار 
گله منديم. رسانه ملى بايد مرتب زيرنويس 
مى كرد و از مردم مى خواست به خراسان 

سفر نكنند.»
اما ماجرا فقط به اطلاع رسانى و از دست 
دادن مرجعيت توسط صداوسيما در اين 
محدود  بيمارى  شيوع  سخت  روزهاى 
نيست. در اين چند روز گاف هاى ديگرى 
مسائل  چه  كرونا  مسئله  با  مرتبط  چه 
درباره  جنجال هايى  همين طور  و  ديگر 
تصميمات  نتيجه  كه  هم  ديگر  مسائل 
قبلى تلويزيون بوده وجود داشته كه باز 
هم با بى تدبيرى رسانه ملى اوضاع بدتر

 شده است.

 !قطع های قرون وسطایی
به  از مسئولان  بعضى  روزها  اين  وقتى 
وسطايى  قرون  صفت  شهرها  قرنطينه 
مى دهند، پس شايد ما هم بتوانيم به قطع 
كردن ناگهانى برنامه زنده تلويزيونى صفت 
قرون وسطايى بدهيم. در روزگارى كه يك 
تپق ساده در برنامه هاى تلويزيونى صدها بار 
در شبكه هاى مجازى دست به دست مى شود، 
شبكه يكِ سيما در شاهكارى بى سابقه 
نتقادى اميرحسين رستمى  صحبت هاى ا
را از ميانه قطع كرد و پيام بازرگانى پخش 

كرد. وقتى هم به استوديو برگشتيم، على 
ضيا جلو دوربين آمد و گفت چون برنامه ما 
رويكرد اميدبخش دارد  توانستيم در خدمت 
اميرحسين رستمى باشيم! اما حرف هاى 
رستمى اصلا ساختارشكنانه نبود. انتقادهاى 
ساده اى بود از دليل قرنطينه نكردن يك 
شهر در روزهاى اول انتشار ويروس كرونا تا 
انتقاد از هواپيمايى ماهان براى لغو نكردن 
پروازهايش به چين و درخواست براى رفع 
فيلتر موقت تلگرام تا تمام شدن مسئله كرونا. 
اين حرف ها اولا كه در بخش هاى ديگر رسانه 
ملى گفته شده بود و اتفاقا مسئولان به اين 
مسائل پاسخ داده بودند و يك سرى انتقاد 
ساده كه قبلا هم پاسخ گرفته بود، با اين قطع 
ناگهانى برنامه، به تيتر برخى صفحه هاى 
زرد و غيرزرد و شبكه هاى خبرى تبديل 
شد. چيزى كه تلويزيون مى خواست ديده 
نشود، چنان گسترده شد كه شايد ده ها برابر 
بينندگان برنامه «فرمول يك» آن را تماشا 
كردند و در يك شب، اميرحسين رستمى 
از يك بازيگر معمولى تلويزيونى كه براى 
برنامه اى دم عيدى به تلويزيون آمده بود 
به يك قهرمان تبديل شد! قهرمانى كه 
خيلى ها شروع كردند به مدح و ستايش 
او در فضاى مجازى. كاربرى به نام نيل 
نوشت: «آقاى اميرحسين رستمى، من بابت 
همين 4 تا جمله ات توى برنامه امشب، تا 
ابد طرف دارتم!» همچنين ناگهان از بازيگر 
«ليسانسه ها» بودن، به نماينده خيلى ها 

بودن تغيير كرد! فردى در توييتر با نام «عقايد 
يك ميلاد» نوشت: «اميرحسين رستمى 
الان در شبكه يك نماينده خيلى هاست. 
حلالش باشه هرچى داره مى گه! واقعا مردتر 

از خيلى هاست.»
اما دسته گل آن شب تلويزيون محدود 
به شبكه يك نشد و همان شب در برنامه 
«فوتبال برتر» شبكه3 سروش رفيعى به 
يكى ديگر از دسته گل هاى به آب داده شده 
تلويزيون اشاره كرد و از عادل فردوسى پور 
ياد كرد و محمدحسين ميثاقى و ديگران را 
به تشويق او وادار كرد. ميثاقى هم از صندلى 
«فوتبال برتر» از استادى عادل فردوسى پور 
و اينكه هرچه ياد گرفته از او ياد گرفته است 
گفت و برايش ابراز دل تنگى و  براى بازگشت 
او  اظهار اميدوارى كرد. البته اين بار فرصتى 

براى قطع كردن برنامه نبود!
اما چيزى كه مشخص است تطبيق نداشتن 
تلويزيون و سياست گذاران آن با وضعيت 
جديد است. در حالى كه با كمى مدارا و 
ندازه  زا صبر، مى توان از گسترش بيش ا
بعضى موضوعات جلوگيرى كرد، در حالى 
كه مى شود به جاى فرار از شنيدن انتقادات 
به آن پاسخ داد و در حالى كه مى شود به 
جاى مخالفت با اتفاقات در فضاى مجازى با 
آن همراه شد و آن را هدايت كرد، تلويزيون 
گزينه جنگ بى محابا را انتخاب كرده است، 
گزينه اى كه مشخص نيست تا كى جواب 

مى دهد.

دیدگاه

کارتون شهر

در حاشیه تلاش ها برای شکست ویروس کرونا 

بریده کتاب

من با بسیاری صحبت کرده ام 
و از عقایدشان شنیده ام و اکثراً 
می گفتند: «این قطعی و حتمی 
است.» اما باز عقیده خود را عوض 
می کردند و درمورد عقیده  نو باز 
می گفتند: «این قطعی و حتمی 
است.» آن وقت پیش خود 
گفتم: میان همه  چیزهای قطعی، 
قطعی ترینشان «ترديد» است.

آدم آدم است
 برتولت برشت

کسایی که از اسمت 
دفاع می کنن، در 
حالی که خودت اونجا 
نیستی باوفاترین 
دوستانی هستند که 
می تونی داشته باشی.

پیکی بلایندرز
  کارین منداباخ

دیالوگ ماندگار

کسایی که از اسمت 
دفاع می کنن، در 
حالی که خودت اونجا 
نیستی باوفاترین 
دوستانی هستند که 
می تونی داشته باشی.

پیکی بلایندرز
  کارین منداباخ

فرمول جدید
 فرمول یک 

نگاهی به عملکرد این روزهای تلویزیون
از اطلاع رسانی درباره کرونا تا
 واکنش به چند انتقاد ساده

حیوانِ لایعلم

اپيزود اول: جهت ابتياى فيلم به منظور 
تهيه اقلام فرهنگى براى قرنطينه اختيارى، 
قصد كلوپ كردم. لدَلورود ازدحامِ انفاس و 
ايضا خوفِ ابتلا به كرونا نه كُركى برايم 
گذاشت و نه پرى! از ميان يراقِ بازدارنده 
بهداشتى نه روغن! كه صرفا ماسك  بنفشه! 
حافظ حفره هاى فوقانى ام بود. يا اباالفضلى 
حرز جان كرده وارد شدم. بر سبيل اتفاق 
مستمعِ ناخواستهِ گپ و گفتِ چهار نادره خلقت گشتم، 
اندر مزاياى سفرهاى نوروزى و به هيچ گرفتن قرق هاى 
بهداشتى از هر درى سخنى راندند؛ جان مايهِ حُكمشان اين 
بود، «همه اين كار را مى كنند» و نتيجه حُكم، آن هايى كه 
نمى روند «سوسول»اند. القصه؛ شوخ چَشمى از آن ميانه كه 
گويى اسرار ماهوت، ناسوت و لاهوت را كشف كرده، نظرى 
بر من انداخت، نه گذاشت و نه برداشت، با استفهامى انكارى 
پرسيد: «درست نمى گم؟؟» چون مُشِرف به نحوه  تخاطبِ 
اين دُردانه ها بودم،پاسخ اين سنخ از پرسش ها را كارِ حضرت 
فيل ديدم و از آنجا كه در لباس هر جانورى مى توانستم درآيم 
الاِ فيل، سكوت را مرجّح بر هر ترجيحى يافتم. اپيزود دوم: 
گوستاولوبن، انديشمند فرانسوى، طى تحقيقاتى به طور 
خلاصه به اين نتيجه رسيد: «افراد زمانى كه در جماعات 
حضور دارند، كيفيت عقل ورزىِ آن ها از سطح نازل  ترى در 
نسبت با زمانى كه تنها هستند، قرار دارد.» به عبارتى مقهورِ 
غريزه ناخودآگاه گَله مى شوند. بنابراين؛ 1. هوالمطلوب 
گَله، هوالمعقول اوست. 2. منطق عددى جايش را به برترى 
عددى مى دهد. 3. با قبول اين گزاره كه اگر بد بود، چرا 
«همه» اين كار را مى كنند  يا نمى كنند، مدعاى خود را به 
ادلهِّ «همه» گره مى زند. 4. متكاى درست بودنِ امور متخذ 
از دستاوردهاى علمى، عقلى و منطقى نيست، بلكه قوامش 
به تعدادِ افراد است. 5. اراده آن ها تاب ايستادگى در برابر گَله 
را ندارد. 6. و همواره با چشمانِ باز خوابند. اين موارد به حصرِ 
استقراست. مى توان موارد ديگرى را افزود كه در اين مقال 
مجال برشمردنش نيست... اينان خطرهايى هستند كه از 

آنچه در آيينه مى بينيد به شما نزديك ترند!

محمود آزادنیا 

ابوالفضل رمضانی
فعال فرهنگی

مهدی محمدی

نیش ترمز

می ترسم دوم بشم!

   مشرق- رقابت نفس گیر مسمومیت الکلی با ویروس کرونا
ویروس کرونا: فکرش رو هم نمی کردم اینجا سطح مسابقات 

این قدر بالا باشه. می ترسم دوم بشم!
   همشهری: بازگشت بارش و احتمال وقوع سیلاب

ستاد مدیریت بحران: فعلا فقط احتمال داره سیلاب بیاد. هر 
وقت حتمی شد یه فکری به حالش می کنیم.

   چین به شهروندانش درباره سفر به کشورهای آلوده هشدار 
داد.

پس بیخود نبود که آمار واردات ســنگ پای کشورمون این قدر 
زیاده. مثل اینکه از لحاظ سنگ پا خیلی غنی هستند!

   ستاد تنظیم بازار: افزایش قیمت کالا نداریم.
اگه غیر ستاد تنظیم بازار یک ستاد تنظیم کرونا هم داشتیم، دیگه 

نه تورم داشتیم، نه کرونا!
   عصر ایران- فلاحت پیشه: سال آینده مردم به افسردگی 

بعد کرونا مبتلا می شوند.
مردم: عیبی نداره. فقط به مردگی بعد کرونا مبتلا نشیم، بقیه اش 

مهم نیست.
   وطن امروز- گرانی خانه در راه است.

گرانی: من تو راه نیستم. رسیده ام خونه. در رو هم روی متقاضیان 
بی پول مسکن سه قفله کرده ام!

   سخن گوی قوه قضائیه نرخ دیه سال ۹۹ را اعلام کرد.
مردم: اول صبر می کردید ببینید زنده می مونیم، بعد نرخ دیه 

اعلام می کردید!
   باشگاه خبرنگاران جوان- ۲ شهروند آسیای شرقی با 
جمع آوری ماسک های رها شده در خیابان آن ها را شست وشو 
می دادند و پس از خشک کردن مقابل آفتاب، به عنوان ماسک نو 

به همشهریان خود می فروختند.
ویروس کرونا: الان دیگه این قدر گیج شده ام که نمی دونم من 

باید از آدم ها بترسم یا آدم ها باید از من بترسن.
   یک سال حبس برای کسانی که بیماری کووید۱۹ خود را 

پنهان می کنند.
یک مبتلا به کرونا: خوش به حال معتادها که درباره شــون 

می گن: معتاد مجرم نیست، بیمار است!
   شهردار تهران: ۶۰ درصد از میزان تردد در تهران کاسته ایم.
ویروس کرونا: شما کاسته اید یا من؟ فقط مونده بود عملکرد منو 

به اسم خودتون تموم کنید!
   اولین جلسه مجازی مجلس برگزار شد.

یک نماینده: ولی خودمونیم. خــواب قیلوله تو مجلس بهتر 
می چسبید تا خواب پشت کامپیوتر و لپ تاب!

   مصرف آب روزانه هر فرد در خراسان رضوی ۴۰ لیتر افزایش 
یافت

یعنی اگر کرونا هم ما رو نکشه، رقم قبض های آب ما رو می کشه!
   پایگاه شهرداری مشــهد: کیفیت هــوای مشهد قابل 

قبول است.
ویروس کرونا: هوای به این خوبی! نشســتین تو خونه که چی 

بشه!
   سخن گوی ســتاد ملی مدیریت و مبارزه با ویروس 
کرونا: ۱۰ داروخانه به فهرست عرضه کنندگان داروهای کرونا  

اضافه شدند.
و تفاوت این داروخانه ها با بقیه داروخانه ها اینه که بقیه داروخانه ها 
می گن: «داروی کرونــا نداریم» ولی ایــن داروخانه ها می گن: 

« داشتیم، تموم کردیم!»
   ایران: ۸۳۰۰۰ زندانی به مرخصی رفته اند.

یک زندانی: به سلامتی ۳ دوســت: مردم ووهان و هواپیمایی 
ماهان و ویروس!

   سازندگان کلیپ بارش بادمجان بازداشت و سپس آزاد شدند.
سازندگان کلیپ: مسئول ستاد تنظیم بازار گفت براتون وثیقه 
می ذارم به شرطی که  کلیپی بسازید که توش سیب و پرتقال شب 

عید با نرخ دولتی از آسمون می باره.
   بسته شدن کامل مرزهای کانادا

یک ســؤال حیاتی: یعنی از این به بعد اختلاسگرها کجا 
می رن؟!


